
 عدم امکان تجزیه پرداخت دین و استثنائات آن

 

 *و حسام اولیایی *ثریا یزدان دوست

 دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 چکیده: 

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا «
قسمت است که قسمت  2قانون مدنی بیان شده است. این ماده داراي  277امر قاعده اي است که در ماده ي  این». قرار اقساط دهد

جه به همین جمله اول آن اصل و مبناي انجام تعهدات از سوي متعهد است و در قسمت دوم ماده از وضعیت مدیون نام برده که با تو
در این مقاله ما وضعیت هایی را که سبب اعمال و بر قسمت اول ماده  اییستثنکه قسمت اول اصل و قسمت دوم ااستنباط میشود 

 ترجیح استثناء بر اصل می شود را تجزیه و تحلیل کرده ایم. 

ما در این مقاله بر آنیم که ببینیم در چه مواردي امکان تجزیه پرداخت وجود دارد که عمده استثنائات عدم امکان تجزیه پرداخت که 
م مطرح می باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم که عبارتند از: اعسار، مهریه، ارث و ورشکستگی که تمام این امروزه در محاک

 بتوانیم پرداخت را تجزیه کنیم. ا دین پیش آید سبب می شود که ص مدیون یضعیت و حالت هایی است که اگر در شخموارد و

 واژگان کلیدي: 

 مهریه -ورشکستگی -ارث -اعسار -تجزیه پرداخت

______________________________________________________ 

*ladanyazdandoost@gmail.com 

*hesamkankash@gmail.com 
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 مقدمه: 
تواند آن را به اقساط اره پرداخته شود و مدیون ناین امر را ایجاب می نماید که مجموع طلب یکب ینپیوستگی بین طلب و پرداخت د

تجزیه پرداخت از ارزش آن می کاهد و طلبی که به اقساط پرداخته می شود همان ارزشی نیست که مدیون در تبدیل کند چرا که 
متعهد نمی تواند «گوید:  ق. م در این باره می 277تأخیر نیفتد. ماده قرارداد به عهده گرفته است، هر چند که مجموع تأدیه نیز به 

باشند یا تمام  مسئول دینی این حکم اعم از این است که چند شخص ...»را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید متعهدله 
شی از طلب را بدین بهانه که در رابطه بین بخ بطور توافقی ین نمی توانددین بر عهده یک شخص باشد. بنابراین یکی از مسؤلان د

 لبکار را به پذیرش آن اجبار کند.مسئولان دین به آن بدهکار نیست، بپردازد و ط

 

 

 قانون مدنی  277ماهیت ماده  
 (جعفري لنگرودي؛ حمید جعفر؛». مهلت عادله در حقوق ایران گاه (اجل قضایی) و گاه (مهلت یا موعد قضایی) خوانده شده است«

 )179، ص 1358دانشنامه ي حقوقی، جلد اول، تهران، امیر کبیر، 
لی ال مدیون با حسن نیت و مستحق رأفت و کاستن از فشار ماعدي است که قاضی به منظور رعایت حاجل قضایی یا مهلت عادله مو«

مات کار و تصویب اقدالت از اجبار طلبن مهضاع و احوال به او می دهد و بدین ترتیب مدیون در ایو یا به منظور رعایت بناي تراضی و او
(اسماعیل ». از اعطاي چنین مهلتی به مدیون رعایت حال مدیون و تخفیف به او است خواهد بود بنابراین هدف و اعمال اجرایی مصون

 )147و  146، ص 2/12/85آبادي؛ علیرضا؛ مطالعه ي تطبیقی مهلت عادله، فصل نامه اندیشه هاي حقوقی، 
وتی داشته باشد و موعد یکی از دیونش فرا هکار دیون متعهد با سر رسیدهاي متفاهلت عادله اصل عدالت می باشد اگر بدمبناي م«

برسد که مبلغ آن معادل همه ي موجودي اش (مثلاً یک میلیون ریال) باشد او می تواند با توجه به چنین وضعیتی از دادگاه مهلت 
سخن، اجبار  به دیگر .تسنی سرمعرش این درخواست مختار است در حالی که چنین بدهکاري و پذی تقاضا کند و دادگاه در رد یاعادله 

ن احتمال وجود خواهد داشت که با ي مدیون صرف پرداخت یک دین شود و ایدین سبب می شود که موجومدیون به تأدیه این د
ن مدیونی ز این رو منطقی خواهد بود که به چنینار گیرد. اجوم دیگر بستانکاران و مطالبه ي طلب خود مدیون در موقعیت بدتري قره

قرار اقساط داده شود تا بتواند به اقساط، دین یک میلیونی خود را پرداخته، از قبل موجودي نقدي خود سایر طلبکاران را راضی نگه 
 )82. (جعفري لنگرودي، همان، ص »دارد و امور اقتصادي خود را هم اداره کند

 دیون وم نیت مدیون میزان دین او باید عوامل دیگر مانند حسنعلاوه بر اعسار  اعطاي مهلت عادله به مدیون،براي «اضی تنها مستند ق
. (کاتوزیان؛ ناصر؛ حقوق مدنی، نظریه عمومی »براي رهایی از آن وضع می کند و ده ها عامل دیگر را بررسی کند مدیون تلاشی که

 )146و  145، ص 1379هفتم  تعهدات، تهران، نشر دادگستر، چاپ
تجزیه مورد تعهد صحیح نیست بنابراین هر گاه متعهد به جاي تمام مورد تعهد قسمتی از آن را به متعهد له تسلیم کند این امر ایفاي «

 ا این حالرا یک جا خواستار شود. ب تعهد محسوب نمی شود و متعهد له می تواند از قبول آن خود داري کند و ایفاي تمام مورد تعهد
قانون مدنی  277دادگاه خواهد توانست با توجه به وضعیت مالی مدیون با تأدیه دین به صورت اقساط یا دادن مهلت موافقت کند. ماده 

متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت «چنین اعلام می دارد: 
، صفحه 1389تعهدات، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم  3(دکتر مهدي شهیدي، حقوق مدنی ». مهلت عادله یا قرار اقساط دهدمدیون 

 )174، ص 1389، تعهدات، چاپ چهاردهم، 3) (شهیدي؛ مهدي؛ حقوق مدنی 174
ه این مهلت را ارفاق به مدیون و ستوار است ککاتوزیان دارند و استدلال آنان بر این پایه ا ف و دکترالبته پاره اي از اساتید نظر مخال

کاتوزیان قوي تر می باشد و این اط اعتبار را توجه به وضعیت مالی مدیون دانسته اند. در این حالت به نظر می رسد که نظر دکتر من
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را رد کنیم. از نظر ما به این  اتیدي که معتقد به ارفاقی بون مهلت بودندت که نظر استبر بودن نظر دکتر کاتوزیان دلیل بر این نیسمع
گرفته حتی بر این  میلیون از شخصی الف براي خرید باغی قرض دلیل نظر دکتر کاتوزیان قوي تر است چه بسا که مدیونی که مبلغ ده

 باورمیتوان گفت منطقی تر این است که بر این یک ساعت یا یک روز تحویل دائن دهد. پس  بوده است که این مبلغ را ظرف مهلتن
دین را به صورت مدت دار مشخص و تصور کرده اند و تصورشان این بود که طرف مقابل این  مدیون و دائن باز پرداخت اینباشیم که 

 امر عرفی برایش کاملاً بدیهی و معین است. 
ه نسبت به دیون ناچیزي ک آنانیان دارند می توان گفت که شاید دي که نظر مخالف با نظر دکتر کاتوزه از اساتیستدحال در نقد آن 

ر استدلالات آنان بر پایه ي همین دیون ناچیز اشته باشد استدلال کرده اند که اگمهلتی یک روزه د مدیون قدرت پرداخت ان را دارد
قوي تر و  د آن صرف نظر کرد که باز هم از نظر ما استدلال دکتر کاتوزیان، استدلالیول داشت و از رباشد می توان استدلال آنان را قب

 نیز رسید.  ن به استدلال این دسته از اساتیدکاتوزیان می توا دکتر الف استدلالردي تر می باشد چرا که از مفهوم مخکارب
 وضع مدیون این است نه وضع دائن. ادن مهلت یا قرار اقساط می شود چه موجب دآن 277در ماده 

ت به جاي عبارت در اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد و به همین جه ، چنین بر می آید که مبناي دادرسی 652ن ماده ي از لح
را به کار » مطابق اوضاع و احوال«عام  ود، قانون گذار ترکیبآمده ب 277که در ماده  ن مهلت عادله یا قرار اقساطنظر به وضعیت مدیو

 می کنند، دادرس می تواند، با ملاحظه ي اوضاع ون دو طرف موعدي براي اداي قرض معی برده است. بنابراین، گذشته از مواردي که
 مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد.  احوال کار و مبناي قصد مشترك، به

ي وارد فشار لی وام گیرنده پرداخت شود و بر اواز جمله این موارد حالتی است که طرفین قرار می گذارند که دین در صورت توانایی ما
زام شوهر و عدم پرداخت، می نویسد: (عند القدره و الاستطاعه). در این مورد چون تلاي هاي نکاح در بیان انیاورد. چنان که در قباله ه

ق. م. قابل اجرا نیست و ناچار دادرس باید، با توجه به این وضع خاص و احترام به قصد  651اجل معین نشده است، حکم ماده 
 یون توانایی آن را داشته باشد و در مشیت خود به تنگ دستی نیفتد. مشترك، موعد پرداختن دین را چنان معین کند که مد

ا مدت طلب خودر ا ضقمقروض نمی تواند قبل از ان«...  ق. م 651ین معین می شد، بر طبق ماده در موردي که اجل براي اداي د 
شدن دیون موجل او گردد: مانند مدت  ، مگر در این که در زندگی مدیون مواردي رخ دهد که به حکم قانون موجب حال»مطالبه کند

ق تجارت) (کاتوزیان؛ ناصر؛ عقود معین، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار،  421قانون امور حسبی و ورشکستگی ماده  231(ماده 
 )441، ش 619، ص 1387چاپ دهم، 

ز طلب او به قهر ساقط می شود هر چند که کم طلبکار شود به همان نسبت ا اخت است اگر مدیون به سببی از داینتر در حکم پردتها
 تر از آن باشد. 

ق. م. به صورت قهري و بدون رضایت دائن و مدیون اجرا می شود در این فرض دائن، مدیون می باشد و مدیون  277در این فرض ماده 
 ت می شود. نیز دائن می باشد ودر قبال یکدیگر قرار می گیرد و طلب دو طرف یک جا و بدون تجزیه پرداخ

می گردد بنابراین هري است و بدون این که طرفین دراین موضوع تداخلی نمایند، حاصل ق. م. بیان شده است که تهاتر ق 295اده در م
تر بر ور تهانمایند به ط می هدین تا اندازه اي که با هم معادل دو ردر آن واحد مدیون شدند ه دیگربه محض این که دو نفر در مقابل یک

 مقدار آن در مقابل یک دیگر بري می شدند.شده و طرفین به  طرف

  قانون مدنی 277قانون تجارت و   268جمع بین ماده 
نویس ها بري می شوند و دارنده برات فقط به همان اندازه برات دهنده و ظهر ق. ت. اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود 268ماده 

 اند اعتراض کند. ونسبت به بقیه می ت
ق. ت  268از این ماده استنباط می شود که دارنده ي برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است و ممکن است در جمع ماده 

پذیرفته شده باشد. (کاتوزیان؛ ناصر؛ قانون ق. ت. ناظر به موردي است که بخشی از طلب به رضا  268ق. م. گفته شود که ماده  277و 
 )240، ص 1388ی، ویرایش سوم، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و دوم، پاییز مدنی در نظم حقوقی کنون
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گفته شده که اگر طلبکار قسمتی  268ق. م اما در م.  277ق. ت استثنایی است بر م.  268در بدو امر شاید چنین به نظر رسد که م. 
ق. م  277کار وجود دارد اما در امور استثنایی مربوط به م. بنظور این بوده که رکن رضا در طلاز وجه برات را دریافت کرده ........... م

مواردي را بیان می دارد که رکن رضا در تجزیه پرداخت به طلبکار و قبول قسمتی از طلب در طلبکار وجود ندارد و به حکم قانون 
 رضاي طلبکار در وصول طلبش مخدوش می شود. 

 صاحب برات براي تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.ق. ت: محاکم نمی توانند بدون رضایت  269ماده 
قانون نحوه اجراي  3ق. م: قاضی می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. در ماده  277به موجب م 

ت قانون نیز امکان قرار اقساط براي مدیون پیش بینی شده است. از این جایی که مقررا 10/8/1377محکومیت هاي مالی مصوب 
 -36/3تجارت راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده است شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه ي 

قانون تجارت در مورد دین ناشی از برات و سفته  269ناظر به ماده  309به لحاظ ماده «... همین نظر را تأیید کرده است:  26/1/1372
ن رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند لذا نظر دادگاه بدوي در مورد تقسیط مبلغ ... (وجه دو فقره نمی توان بدو

قرائی؛  محسن ی؛ محمد حاتمی؛ علی ودمرچیل». (قانون تجارت مخالفت بین دارد 309و  269ق. م) با مواد  277سفته به استناد م. 
 )540، ص 1388دادستان، چاپ نهم،  قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر

ق. م درباره ي عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چندین مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان  277حکم ماده 
 )712، ش 1390، نشر شرکت سهامی انتشار، 4تضامنی) اجرا می شود. (کاتوزیان؛ ناصر؛ قواعد عمومی، جلد 

  28/6/86رخ / مو4282نظریه شماره 
 ق. م آمده است مانند صدور حکم اعسار مستلزم تقدیم دادخواست است؟  277سؤال: آیا صدور قرار اقساط که در ماده 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دادگاه ضمن رسیدگی و صدور حکم در خصوص مطالبه طلب می تواند با توجه به وضعیت مالی 
ق. م مهلت عادله با قرار اقساط دهد این مهلت با دادخواست اعسار متفاوت است. زیرا دادگاه  277ه دائن به استناد قسمت اخیر ماد

ممکن است به علت دیگري غیر از اعسار به مقصد یا مدیون مهلت دهد بنابراین تقدیم دادخواست در خصوص اعسار که پس از صدور 
 ) 1386وزنامه رسمی سال خصوص ضروري ندارد. ( رحکم محکوم قطعی لازم است در این 

دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می  652و  277یکی از ویژگی هاي ماده بنابراین 
 نماید. و الزامی براي دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد. 

هاي مالی اعسار ضمن اجراي حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است.  قانون نحوه ي اجراي محکومیت 3در حالی که در ماده 
بنابراین اصلاحیات دو قانون هیچ برخوردي وجود ندارد ثانیاً با توجه به این که قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت 

ق.  652و  277جدان می کنند، امکان اعمالی در ماده مدیون و نسبت تشکیل دین به ویژه در مواردي که دادرس اوضواع و احوال را و
 م به آسانی فراهم می گردد. 

دیون بر می شمارد و قانون مدنی ایران وضعیت مدیون را به عنوان یکی از اسباب توجیه کننده ي اعطاي مهلت عادله به م 277ماده «
ي در قوانین می توان موارد و اسباب اي مهلت نیست زیرا با استقرااعط ال مدیون و کاستن از فشار مالی بر او تنها مبنايالبته رعایت ح

قانون مدنی بر دامنه بی اختیار دادرسی می افزاید و به اواجازه می دهد تا در اعطاي  652دیگري را بر شمرد؛ چه از سویی ماده ي 
ایط و اسباب قانون گذار به یکی دیگر از شر ار وضعیت مدیون بررسی کند و به این ترتیببه مدیون اوضاع و احوالی را در کنمهلت 

ه اشاره می کند (مطالعه ي تطبیقی مهلت عادله؛ فصل نامه اندیشه هاي حقوقی، علیرضا اسماعیل آبادي، موجه اعطاي مهلت عادل
حقوقی،  . (اسماعیل آبادي، علیرضا، مطالعه ي تطبیقی مهلت عادله، فصل نامه ي اندیشه هاي»)2/12/85، 186و  155صفحه ي 

 )186و  155، ص 1385
قانون مدنی ایران براي دادن مهلت عادله زمان خاصی را در نظر گرفته و چیزي را که براي دادن مهلت عادله می توان در  277در ماده 

 نظرگرفت این است که قاضی باید به مواردي از جمله: 
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 حسن نیت مدیون . 1
 اوضاع و احوال . 2
 رفین به طوري که تعادل قراردادي حفظ شود. استنباط از قراربین ط. 3
در نظر گرفتن وضعیت طلبکار به نیاز و عدم نیاز تعهد و عوامل دیگر که دادرس باید با توجه به مواردي که ذکر شد مهلتی را که . 4

 معقول و متناسب است براي اداري دین در نظر گیرد. 

 استثنائات عدم امکان تجزیه پرداخت

 ر تعهدات . نقش اعسار د1

کسی بود که به واسطه عدم معسر  1310ابان  25بر اساس قانون  لاس بود.قنن قائل به تفاوت بین اعسار و افم 1313قبل از سال      
ا قادر به پرداخت مخارج اولیه یا محکوم به نباشد و مفلس کسی بود که دارایی او براي پرداخت سترسی به اموال و دارایی خود موقتد

 ولیه یا بدهی او کافی نباشد. مخارج ا
لاس عبارت است از نداشتن دارایی یا دارایی از عدم دسترسی به اموال و دارایی و اف اعسار عبارت است انمبشود که بر این  ملاحظه می

ي هر دو لاس حذف شد. بر اساس این قانون براعنوان اف 1313آذر  20اعسار مصوب  کافی براي پرداخت دیون. اما به موجب قانون
 لاس عنوان اعسار می رود و اعسار شامل هر دوي آن ها می شود. و اف عنوان اعسار

ی است که به واسطه ي عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج سک بر اساس ماده یک قانون فوق، معسر
 رد قابل طرح است: یون خود نباشد. بر اساس قانون فوق اعسار در سه موه یا دمحاکم

 . اعسار از مخارج محاکمه 1
 . اعسار از محکوم به 2
 . اعسار در مقابل ورقه لازم الاجرا. 3

 می باشد یعنی اعسار از پرداخت محکوم به و هم چنین اعسار در مقابل ورقه ي لازم الاجرا.  3و  2مقاله ي ما متضمن موارد 
قانون نحوه اجراي محکومیت  6آیین نامه اجرایی موضوع ماده  19مالی و تبصره ماده  اجراي محکومیت هاي ق. نحوه 3بر اساس ماده 

هاي مالی: چنان چه در رسیدگی به دعواي اعسار ثابت شود که محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یک جا بپردازد ولی متمکن از 
به تقسیط محکوم به صادر می کند. این در حالی است پرداخت به اقساط می باشد مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم 

وم کوم له از اموالی که بعداً از محکحقوق محایین نامه ي مذکور صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاء  22که بر اساس ماده ي 
مکن گردید باید به پرداخت علیه به دست می آید نخواهد بود. در واقع صدور حکم اعسار به این معناست که معسر فقط زمانی که مت

 وجوه مورد تعهد اقدام کند. در واقع مانع موقتی است که دائن را از رسیدن به حق خود باز می دارد و او را در حالت انتظار نگه می دارد
ا صدور بنین مو هر زمان که معسر از حالت اعسار خارج و تمکن مالی یافت دائن می تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام کند و بر ا

 حکم اعسار موجب سقوط تعهد مدیون یا سقوط حق دائن نیست. 
دیوان عالی کشور بر این نکته تأیید بسیار کرده است از جمله بر اساس آراء صادره از شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور به ترتیب به 

وتمکن امري است قابل تجدید که بر فرض  (چون موضوع اعسار 3/9/1325مورخ  1505و  30/11/1314مورخ  3796شماره هاي 
در این موضوع به  دعواشدت هر یک در زمانی قابل تغییر و تبدیل در زمان دیگر است بنابراین اساساً اجراي قاعده ي ممنوعیت تجدید 
 طور کلی موجه نیست چه آن که عنوان اعسار اصولاً مهلت و انتظار صاحب حق است نه سقوط حق به نحو کلی). 

نمی  ن واجب می دانند و تأخیر را جایزین را با وجود قدرت پرداخت و مطالبه ي دائفقه ملاحظه می شود که فقها اداي د مراجعه به با
بت به اداي دین را جایز می شمارند که مدیون معسر باشد و هر زمان که از حالت اعسار درآمد باید نس خیر درشمارند و تنها زمانی تا

انجام تعهدات د در ظم یزدي. (نقش و اثر ناتوانی متعهسید محمد کا االله دام کند. همانند آیت االله خمینی (ره) و آیتن خود اقتأدیه دی
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) (مسعودي؛ ناصر؛ نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی، بی جا، ص 153تا  147ر گرفته از صفحه پولی، ناصر مسعودي ب
 )153تا  147

 قانون مدنی براي تقسیط استفاده کند؟  652و  277این است که آیا محکوم علیه می تواند از مواد  سؤالی که طرح می شود
قانون اعسار) و تشریفات دعوي اعسار طی شود و دادگاه ضمن صدور حکم  23جواب منفی است و او باید عرض حال اعسار بدهد (ماده 

 اعسار رأي به تقسیط هم بدهد. 
قانون اعسار ناظر بر این امر است که می گوید:  37) ماده 27/7/1326مورخ  1243و  13/11/1327مورخ  1854حکم تمیزي شماره (

اشخاص که دارایی نداشته یا دارایی آن ها کافی براي تأدیه بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه اي خود بتوانند تمام یا قسمتی از 
یدات بدهکار و ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عامورد محکوم به) و اداره ي  . (دربدهی خود را بپردازند

» آرش، وبلاگ حقوي قانون مداري یارانی،«ان مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد. معیشت ضروري او میز
 واعد قضایی و اعسار)(م

 در مورد تعهدات مدیون قاعده اي است استثناء بر اصل عدم امکان تجزیه پرداخت.  اعسار از پرداخت

 تقسیط مهر: .2

وجه را مجبور به قبول قسمتی از مهر کند و حتی قاضی دادگاه می تواند نظر به قانون مدنی زوج نمی تواند ز 277ه به موجب ماد«    
شیوه نامه ي اجرایی نحوه ي ارشاد و رسیدگی به پرونده هاي « 8ماده ي  بوضعیت زوج مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. به موج

، ماده ي فوق اشعار می دارد: در صورت 20/9/1385مورخ  17999به نقل از روزنامه ي رسمی شماره ي » مطالبه ي مهریه و اعسار
یا تقسیط ادعاي اعسار داشته باشد با  عدم حصول صلح و سازش چنان چه زوج دین را قبول کرده لیکن تقاضاي مهلت براي پرداخت

هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعواي  29/7/1382 همورخ 622استفاده به رأي وحدت رویه ي شماره ي 
ن نیز چنی 1313آذر  20قانون اعسار مصوب  37باشد. ماده ي  گاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم میاصلی قابل استماع بوده و داد

یا دارایی آن ها کافی براي تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه ي خود  ی که دارایی نداشته واشخاص«بیان می دارد: 
بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه در مورد محکوم به و اداره ي ثبت در مورد اوراق لازم الاجرا با درنظر گرفتن 

 ». دت وعده ي اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کردبدهکار و معیشت ضروري او میزان و مو عایدات مبلغ بدهی 
دخالت قاضی در  .پرداخت کند هباره مهرهاي سنگین را به یکویژ به زوج در موقعیتی است که نمی تواند همه ي مهریه عاًگاهی واق

دخالت و عدم دقت در تقسیط و قسط بندي هاي غیر عادلانه مورد اعتراض است. در  تقسیط این بدهی مورد انتقاد نیست. بلکه نحوه
سر عممدیون رعایت گردد زیرا احتمال دارد تقسیط بدهی مدیون (زوج) لازم نیست دادخواست اعسار داده شود و تشریفات رسیدگی 

ی کسی که نمی تواند دین خود را بپردازد از دو حالت د کند ولنباشد و ضرورت هاي دیگر دادن مهلت عادلانه یا قرار اقساط را ایجا
وي آن جز ناتوانی از پرداخت دین که همان اعسار د ردسترسی به اموال خود ندارد ،که ه مکان مالی و اموال ندارد و یاخارج نیست یا ا

گاه می تواند بدون دادخواست اعسار و قاضی نمی تواند جز در موارد خاص (همانند قتل هاي شبیه عمد داد یی ندارد بنابرایناست معنا
بدون صدور حکم اعسار مهلت اضافی داده یا قسط بندي کند. گاهی ).حفظ با در خواست محکوم علیه مهلت لازم را به وي بدهد

تقسیط بدون رضایت زوجه تخلف انتظامی محسوب می شود. در نتیجه قسط بندي مهر بدون رضایت زوجه با وصف عدم اثبات اعسار 
 خلف انتظامی شمرده می شود. ت

در رویه جاري محاکم غالباً در خواست هاي تقسیط پذیرفته می شوند هر چند محکمه موظف است در صورت درخواست مدیون و 
احراز اعسار وي حکم به اعسار وي را در زمان مشخصی صادر کند. این روش در حال حاضر بدین صورت است که دادگاه به اقساط 

مدتی را که دادگاه لحاظ می کند مدت  عیت معیشتی زوج درآینده، مهریه را تقسیط می کند و تنهان در نظر گرفتن وضمساوي و بدو
ي سرمایه گذاري کرده ود. مثلاً در موردي مدیون در امربراي پرداختن اقساط است و براي دوره ي اعسار مدت در نظر گرفته نمی ش

شد اما از آن جایی که عملاً اعسار محدود به زمان نیست این امر باعث تضییع حقوق زوجه که نتیجه اش در آینده به سود وي می با
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می گردد. بنابراین چنان چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یک جا ندارد وقتی در مهلت 
قانون  1082سایر مقررات موضوعه از جمله ماده و با در نظر گرفتن مناسب این امکان براي او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط 

صورتی می تواند قرا تقسیط مهر را صادر کند که حکم  بته همان طور که ذکر شد دادگاه درمدنی حکم به پرداخت مهر خواهد داد. ال
 ». اعسار زوج صادر شده باشد

صد و ده سکه ي اه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکهرگ«ار می دارد که: اشع 1/12/1391قانون جدید حمایت خانواده مصوب  22ماده 
قانون نحوه  2الی است (ماده قانون اجراي محکومیت هاي م 2ماده تمام بهار آزادي یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات 

داد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر اجراي محکومیت هاي مالی: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگري شود چه به صورت استر
و و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را ملزم به تأدیه نموده و چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط 

سر عمتنع را در صورتی که ي محکوم له ، ممبه میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضا
 نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. 

ي مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد چنان چه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه تبصره: 
ز بدل حیلوله که برابر مقررات مربوط داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به ج

 . )عمل خواهد شد
چنان چه مهریه پیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ي 

 . »مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است
که شق اول ماده اصل عدم امکان تجزیه پرداخت را بیان می دارد. به  با توجه به ماده ي فوق الذکر می توان این طور استنباط کرد

سکه یعنی کل  1110توانست بابت  مهریه او باشد بر خلاف گذشته که زوجه می 1110اگر کسی هزار و صد و ده سکه  عنوان مثال
سکه می تواند  110فقط تا میزان زوجه  22شق اول ماده ب زوجه قابل تجزیه نبود اما طبق طلب خود را مطالبه کند و این تقاضاي طل

سکه را قابل  110از اصل عدم امکان تجزیه پرداخت استفاده کند و با توجه به شق دوم ماده مذکور قانون گذار مهریه (طلب) مازاد بر 
 تجزیه براي پرداخت دانسته است. 

 277ایی نسبت به ماده ي ماده ي مذکور امري استثن قسمت ازمتوجه می شویم که این  22م ماده ي بنابراین با استنباط از شق دو
 قانون مدنی که اصل عدم امکان تجزیه پرداخت را بیان می دارد، می باشد. 

 . امکان عدم تجزیه و تجزیه پرداخت در ارث: 3

یگري باعث تجزیه ن دو حالت تفاوت قائل شد که یکی باعث عدم تجزیه پرداخت و دیسیم ارث باید براي پرداخت دیون بدر تق     
 پرداخت دیون حقوقی می شود: 

 دیون که قانون مدنی که اشاره به این دارد 869ماده  2که هنوزتقسیم نشده که باعث می شود طبق بند حالتی است که تر حالت اول:

بدون امکان تجزیه طلب  بنابراین ، ترکه هنوز تقسیم نشده که و واجبات مالی متوفی به ترکه ي میت تعلق می گیرد که در این صورت
 طلبکار کل طلب از ترکه ي متوفی به طلب کار تعلق می گیرد. 

مه ي متوفی محرز و اثبات می گردد ، که در این صورت شخص حالتی است که بعد از تقسیم ترکه بین وارث، دینی بر ذ حالت دوم:

کار تجزیه شده قانون مدنی طلب طلب 606به ماده  ن مستندکار دیگر نمی تواند نسبت به کل طلب خود به وراث رجوع کند بنابرایطلب
 و طلبکار تنها می تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند. 

در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد هر کدام از آن ها به سبب میراثی که می برد مدیون است و می تواند همان 
  سهم را جداگانه بپردازد.
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دین شخصیت  با یک مثال به تحلیل این ماده می پردازیم. فرض کنید علی به حسن سه میلیون تومان بدهکار است. حال اگر براي این
مستقلی قائل باشیم نتیجه می گیریم که این شخصیت که همان دین می باشد باید یک جا و تماماً به حسن پرداخت شود. سؤالی که 

 توانیم دراین مورد استثنایی را براي تجزیه پرداخت آورد؟  یا میچطور می شود این است که آ
است که اگر علی فوت کند و سه وارث پسر داشته باشد هر کدام از آنان به میزان سهم الارثی که  یم اینراستثنایی را که می توانیم بیاو

ام از آن ها که خواست به میزان کل طلب خود رجوع کار باشند یعنی این که طلبکار نمی تواند به هر کدبرند باید پاسخگوي طلب می
می باشد رجوع کند. بنابر این در مثال فوق می بینم که کند بلکه تنها می تواند به میزان یک سوم طلب خود که یک میلیون تومان 

 این امر جنبه ي استثنایی نسبت به اصل عدم تجزیه پرداخت دارد. 
کار باید شود که بر میت دینی بوده است طلبل از اداي دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم یت قبق. م: هر گاه ترکه م 606ماده 

شده باشند طلب کار می تواند براي سهم معسر یا  از وراث معسر نفر به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند
 معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند. 

ه نسبت سهم او رجوع کند و نمی تواند کل طلب خود بدر این ماده این می باشد که طلب کار باید به هر یک از وراث  ه قابل توجهتکن
 ق. م چرا که طلب طلبکار به صورت تجزیه شده به وي 277بر ماده ایی است وراث بخواهد که می توان گفت استثنرا یک جا از 

 پرداخت می شود. 
 معسر از دیگران نیز باید به نسبت سهم هر وراث به او رجوع کرد. در مقام گرفتن سهم الارث 
ق. م. چنین بر می آید که وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم آن نمی شود و وجودیت  606از مفاد بخش نخست ماده 

 )55، ش 1387می انتشار، چاپ دهم، وارث جانشین مورث می گردد. (کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، جلد دوم، تهران، نشر شرکت سها
کار و نشانه ي از وثیقه بودن ترکه در حمایت از طلبکار به وارثان دیگر نسبت سهم وارثی که معسر شده است براي امکان رجوع طلب

 برابر دیون متوفی است واز نظر حقوقی به سختی توجیه می شود. (ر. ك. همان کتاب)
دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت  ا قبول نمایند هر یک مسئول ادايترکه ر ق. ا ح. درصورتی که ورثه 248ماده 

نماید دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ي ترکه براي 
 از ترکه مسئول نخواهد بود.  پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد

کفاف دیون متوفی را نکند که  که ترکهدر واقع در این ماده به دو مورد اشاره کرد که در آن صورت ورثه مسئول نمی باشند یکی به این
می شود نسبت به مازاد ورثه مسئول نیستند و دوم این که بدون تقصیر و اهمال ورثه مقداري از ترکه تلف شود که این تلف سبب 

نتوان دیون متوفی را پرداخت کرد در واقع قبل از تلف ترکه ورثه می توانستند دیون را پرداخت کنند ولی به سبب تلف که این تلف 
که ذکر کردیم ورثه نسبت به سهم الارثشان مسئول  بدون تقصیر بوده دارایی متوفی دیگر توان اداي دیونش را ندارد. در این دو حالتی

 ق. م. می باشند.  277دیون متوفی نیستند که این امري است استثناء بر م. به پرداخت 
قانون ثبت هم دو حالت ذکر شده را بیان می دارد این ماده تصریح دارد به این که: انتقال قهري حق استرداد به  34ماده  1تبصره «

ز صدور اجراییه یا قبل از خاتمه ي عملیات اجرایی کلیه وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. بنابراین هر گاه قبل ا
از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگري که اداره ي اجراییه از ناحیه احد  قانونی و حق اجرا در صورت صدوربدهی و خسارت 

هر گاه هر یک از وراث به نسبت  بور قرار می گیرد در این موردل مورد معامله در وثیقه ي وارث مزثبت تعیین نماید تودیع شود ما
. (شهري؛ غلامرضا؛ حقوق ثبت »سهم الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد

 )235، ص 1391اسناد واملاك، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی، چاپ سی و ششم، 

 زیه پرداخت: جن عدم تجزیه و تورشکستگی و امکا .4

از تاریخ حکم «قانون تجارت:  419یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعاي فردي است به موجب ماده «    
و طرفیت ا ر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بهورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غی
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این قاعده نتیجه منطقی تشکیل هیأت طلبکاران است که » تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود
حکم ورشکستگی آنان را در شرایط مساوي قرار می دهد. طلب کاران به طور موقت تا زمانی که جریان ورشکستگی و تصفیه اموال 

فرادي به دادگاه صالح مراجعه کنند و اگر هم قبل از صدور حکم علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده ادامه دارد حق ندارند به طور ان
باشند باید متوقف شود و مطالبه ي طلب باید به طرفیت مدیون تصفیه و در محل هایی که اداره تصفیه ایجاد شده است به طرفیت 

ن قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه صالح دریافت کرده باشد اجراي اداره ي مزبور اقامه گردد و هر گاه یکی از طلبکارا
(اسکینی؛ ربیعا؛ حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، چاپ ». آن حکم نیز متوقف خواهد شد

 )70، ص 1389سیزدهم، 
 کارانش تفاوت گذارد. لببه ط در مورد تاجر ورشکسته باید میان دیون او براي پرداخت

یر منقول که در این صورت طلب طلبکار دیونی است که تاجر به صورت وثیقه در ذمه ي خویش دارد همانند رهن اموال غ حالت اول:

کار با حق رجحان محسوب شده و می تواند تمام طلبش را از مورد وثیقه ر بدون این که وارد غرما شود طلبکاتجزیه نمی شود و طلب
 ن) دریافت دارد. به جز اینکه موردوثیقه کفاف تمام طلبش را نکند که در این صورت نسبت به بقیه طلب وارد غرما می شود. (ره

کاران که فلسفه ي وجود این اصل این است که براي جلوگیري از ضرر به ن مورد با توجه به اصل تساوي طلبدر ای حالت دوم:

کار به تمام طلب خود برسد ممکن است با ادامه ي جریان باشد هر طلبفهوم که اگر قرار طلبکاران تاجر ورشکسته است به این م
 ماییوجه این اصل طلبکاران در لیست غرد. به همین دلیل است که با توشن دیگر تاجر ورشکسته تأدیه دین نورشکستگی به طلبکارا

ن پرداخت به ر تصفیه به آن ها طلبشان پرداخت می شود که ایکاران نسبت به طلب خود از طرف مدیقرار می گیرند و هر کدام از طلب
ین اصل کاران تنها سبب پرداخت قسمتی از طلب آنان است. در واقع اان نیست. بنابراین اصل تساوي طلبکارمیزان واقعی طلب طلب

 کاران می شود. سبب تجزیه پرداخت طلب طلب
م ورشکستگی صادر شد قه وضن مؤجل با رعایت تخفیفات قصقضیه نسبت به همین که حک«قانون تجارت اشعار می دارد:  421ماده «

رعایت اصل تساوي میان طلبکارن است. تا کسانی که طلب مؤجل دارند در  421مبناي ماده » مدت به قروض مال مبدل می شود
(امیر حسینی؛ محمد  »اده استزمان سر رسید با تقسیم دارایی ورشکسته مواجه نشوند اصل سرعت نیز یکی دیگر از مبانی این م

 ) 761، ص 1388حانمی؛ علی و قرائی؛ محسن؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر لارستان، چاپ نهم، 
کار پرداخت نشود صورت یک جا به طلب اصل تساوي طلبکاران این طور ایجاب می کند که کلیه دیون حال و مؤجل تاجر ورشکسته به

قانون مدنی که  277اصل را می توانیم استثنایی بر ماده  جه به سهم الطلب خود به طلبشان برسند. در واقع اینتا تمام طلبکاران با تو
اصل عدم امکان تجزیه پرداخت دین را بیان می کند بدانیم نهایتاً این که اصل تساوي طلب کاران سبب تجزیه پرداخت طلب به 

 طلبکاران می شود. 

 نتیجه گیري: 
ادرس تنها زمانی می تواند حقوقی کنونی دادن مهلت عادله یک استثنایی است بر اصل امکان عدم تجزیه پرداخت که ددر نظام     

یون را تقسیط و تجزیه کند که اوضاع و احوال و شرایط مدیون را درنظر بگیرد، بارز ترین مصداقی که فقها از آن یاد می کنند دین مد
بر این است چون مدیون در حالت ضیق و تنگنا قرار می گیرد، شرایط عسر و حرج براي او معسر شدن مدیون است که اعتقادشان 

 پیش آمده و به همین جهت طلب متعهدله تجزیه و تقسیط می شود. 
و با  به نظر ما شرایط اعسار را باید از این امر مستثنا کرد چرا که امروزه شخص مدیون می آید و دارایی خود را به دیگري انتقال داده

کارش می شود و امر اعسار امروزه سبب سوء اد محلی به آن سبب تجزیه دین طلبیک دادخواست اعسار و ضمیمه کردن یک استشه
نحوه  4استفاده شده. شاید در بدو امر به این نظر ما چنین پاسخ دهند که اگر شخص مدیون چنین کاري بکند طبق ماده ي 

استه نه از لحاظ ثبوتی چرا که اثبات چنین وباتی و کاربردي بر خکنیم اما استدلال ما از امر اثمی محکومیت هاي مالی او را مجازات 
امري بسیار دشوار است و در نهایت شخص طلب کار که اصل بر حسن نیت اوست سبب زیان رسانی به وي می شود بنابراین دادرس 
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جزیه به اوضاع و احوال مسلم و مصرح و قانونی می بایست امکان ت جهوبا تتنها نمی بایست در مورد اعسار به این امر ترتیب اثر بدهد و 
 سازد. پرداخت براي مدیون را فراهم 
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